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حکایت شــمع روایت آن دگران نیســت. 
این سوزان و ســازان را هزار کرشمه در 
موم اســت، چون جعد موی میان باریکان 
کشــمیری. براســتی خدا با خلقت شمع 
بشــر را بر کدام معنا اشــارت داد تا اهل 
نظر بدانند و بخوانند این خطوط از اشــک 
بی رشک شمع که آب چشمش از سخاوت 
است و فروتنی و به سان شلخته درو کردن 
تا خوشه چین و توشه چین را کوله ای برای 

راه دراز و رنجین زیستن فراهم آید مگر.

دکتر احسان اقبال سعیدی
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ر معناست و گـشودن   عاقل بودنش جستجوگ   انسان به حكم ناطق و نسبتاً     
افتاده بر ذهـن و     هاي    براي دانستن و گشودن راز و گره      اي    روزن و پنجره  

حال چه گره عميق فلسفي باشد و چه گره زلـف يـار و زكجـا      اش، زمانه
ايـن نوشـتار    . معلوم اسـت كـين دو را بـا هـم نـسبت و اشـارت نباشـد                 

جستارهايي است در نگرش و كشف و شهود صاحب قلـم در احـوال و               
كوشيده تا بذر ترديد و دودلي بيفكنـد         ل انسان در اين زمين و زمانه،      ااقو

  .تا مگر از معبر تفسير و بازانديشي به پردلي راه ببرد
اين جهد تا كجا پرچم را به قله رسانده يا به دونده ديگر اين مـاراتن                

رحم  ي بگشايد را چشمان شما و داور بي       سپرده و يا بر عبث پاييده تا در       
 . و گذشت سالها بر اين اوراق روايـت و قـضاوت خواهنـد نمـود               تاريخ

وختن خويشتن خويش و شمع در پيشاني اين نوشتارها دلالت بر معني س        
سـوختن   تيغ كشيدن بر گلستان وجود است ليك تيغي رويين بر تن گل،           

مومي حاصـل تـن گـداختن همـان         هايي    و دم بر نياوردن مگر نه نگاشته      
 هيچ اعتبار ندارد و تاريكي را گـاه هـزار ضـيا        شمع و روشني كه به خود     

يين استادن چوشمع و نهراسيدن زاتشان هميشه را به جـان           آليك   ....برازد
رود را هـيچ      مـي  اين سوختن و ديدن به چشم كه جان        ...دارم  مي دوست

ام  رضـا برضـائك اسـتاده     ي    در نقطه  ...فرياد و اعراض و اعتراضم نيست     
  . مترسان زآتشم،چوشمع
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تحير كه راه   ي    براستي واحه  ...نآدم متحير و بيش و كم از آ        انسان متفكر، 
اده روز پـنجم    زي    و نـه اختـه    خته  شهود ببرد آيا ذهن آ    به اقليم كشف يا     

فـال بـه    ي    قرعه/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد    "تاب خواهد آورد كه     
ي  گ است كه كوه با سـتر      م، براستي اين بار امانت كدا     "نام من ديوانه زدند   

اش آن را تاب نياورده؟ كوه مگر نياي همـان بيـستون نيـست كـه                 و ستيغ 
فرهاد به هرم و حرمت عشق نقب بر آن زد تا مگـر بـه صـحراي گـلان                   
 شيرين بيان راه ببرد؟ پس اين كوه نسب از كدام عنـصر بـرده اسـت كـه                 

 ـ     / فرياد كنم زان سر زلف تو بسي      " سرايد مي ر دل مـن    كاو كـرد جهـان ب
  ."چون قفسي
ريـزه اسـت و تـن، تـن         دمي يكـسر غ   باورمند اين معنايند كـĤ    چندي  

 "سرت را كه خواهـد گريـست؟       تن بي "سر و به راستي      پيكر بي  جان، بي
 مـشام خـويش را زعطـر        يـا اعتنا به اعتباريـات آ    ي    ر رودخانه  فتاده د  آدم

خطا  و دشنه به راب نموده است؟ اين جفا بر خويش  سيخويش به تمامي  
لـيلا دوبـاره    " ...يا؟ آه و آه     آه و دم نيست آ    ي    لورين اين سرشته  بر لوح ب  

آه انگـار    "...آسان حـرام شـد    عشق بزرگم آه چه     / قسمت ابن السلام شد   
ــا حكايــت حرمــت همــه خ ــد عــرف و عــادت اســت و م ــالات دربن  ي

كننـد    مي ناخوردهي    تعذير باده آدمي را   ... ايم  خوردگان حريم نشكسته  حد
دندان داوران را كدام تربت در       اين بي  ...شنه و پردشنام    د تسبان بي اين مح 

خود خواهد پذيرفت كه عفن عميق اين جماعت را خـاك پذيرنـده نيـز               
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خوابگـه  / روي تـوام  ي    روزگاريست كـه سـودازده    " ...تاب نخواهد آورد  
  "نيست مگر خاك سر كوي توام

پـر از   / د بو سرش پر زخون سواران   "خاك را غايت پذيرندگيست كه      
 نعـت و نعمـت     خـاك بخـشنده اسـت و پرمهـر،         ."تاجداران كيهان بـود   

 .دهـد   مـي   خود جاي  دگان و روندگان را در دل نرم و نمين        دهد به آين   مي
شنيدم باران بر خاك عاشـق شـد و   . ماند اين باران خورده  ميبه مادر مهر 

انـد  م  مـي  باي ابلـيس  يزهاي    به چشم خاك باران خورده    ي    رايحه ...يد  بار
؟ بـه شـرارات   تراستي چه شد آن چشم روزهاي نجابت  ...پيش از تجاسر  

تش ميانه اسـت و     يس را انگار با آ    ابل ...شرر در جان افكندي و ديگر هيچ      
سوزاند و جنگـل چـشم نيـز بـا شـيطان هـم                مي انجمهار را كه     تش بي آ

 خاك انگار واسط ازدواج غريزه و شـيطان         .شود  مي گناه زاده  ...ستآغوش
اي  اميدوار بـر معن ـ    در محكمه لغو و لرزش،     .... و گناه  مولود گناه  ...است
  كالبدشـكافي گنـاه    دم را بـر پيكرتراشـي و      آ بنيي    الخطا بودن ديده   ممكن

ها و حراميان و سرزنش خار       د و رباط  تا در مسير چه پيش آي      ...گشايم مي
 نسيم سـحرم مگـر تـا        اولين چه سازد و كدام    هاي    مغيلان از صاحب گام   

  ....اندچنگال فرعونيان خيالين بسلامت برموادي ايمن از 
  :، خطا، اشتباهگناه

اكنـون كـدام اسـت؟      ي    له در نقطه   مسئ ي براست ،گناه و خطا يا خلاف    
بـه نـص متـون     ناه را با مفاهيم الهي و حد و حدود ديانت ميان است و    گ

دن رد ش ـ . نياز از بيان است    مقدس يا سيره و سلوك اكابر دين عيان و بي         
روي گردانيـدن دادار     از اين خطوط در باور دينـداران موجـب عتـاب و           

تـر   كيفر و دوزخ كم آهنـگ ي  عرفاني كه جنبه ـ  البته در نگرش عاشقانه(
حـضور خـود    ي    است اين روي برتافتن و رخ ننمودن عشق ابدي و همه          
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اسـت و مرتكـب را       )نهايت دوزخي نمودن روزگار براي اهل گناه است       
نيايد براي جـستن و     وكار با تعزير و هيچ عذر نيز به كار          حساب سر  روز

ت جست و جهد مستانه در خاكـدان بايـد حـساب ايـن              رهيدن كه به وق   
  ...كردي  ميروز را هم
تواند در باورها راه به فقدان نعمت و زايل شدن سلامت و از               مي گناه

 انـداز  پس منطق حـسابگر و ذهـن چرتكـه        . ها ببرد  دست شدن خواستني  
سركش مشو كه چـون     " كه   !ها گناه مكن   گويد براي حفاظت از داشته     مي

امـر   ."دلبر كه در كف او موم است سـنگ خـارا          / شمع از غيرتت بسوزد   
 و تبـديل    ها و ابداعات     از دمان طلوع و طي طريق با برداشت        دين به گذر  

شدن كردار و نمود دينداران يا مدعيان بـه سـنت دينـي و در ادامـه امـر                   
شود كه بـه      مي ر جانش سنجاق  ف سخت و شبه نص نيز ب      قدسي يك عر  

 Ĥنـه كارا مان شكل يك سنت فراگيـر محـافظ       ي جمهور مرد  انديش لحكم م 
شـايد  . الـب انـد و ق    عاملان و قائلان به آن در مسير تاريخ غالـب         . يابد مي

 كاري تداوم و البتـه توفيـق      پرسشگري نماييد كه چرا اين شكل از محافظ       
  :موديابد؟ عرض خواهم ن مي

ران راه بـه يـك       و اثرگـذا   ناخلاق ديني در گذر زمان توسـط عـاملا        
بـرد و اصـول و        مـي   در ثروت، قدرت و شـهوت      حريم معمول و معقول   

ين نـزاع   ايـن تـدو   . نمايد  مي چوبي مشخص براي اين موارد تدوين     رچها
پايان و هلاكـت و ايلغـار         كه اسباب شدائد بي    ابدي بشر بر سر اين غرايز     

عامليـت بـه ايـن      . نمايـد   مي يبند ل معمولي مدون و دسته     در اصو  بودند
. دارد  مـي  بـاز ...مختلف وطراري در انحا  دم را از تجاسر، تجاوز، حدود آ 

تر   ديرزي "شادخوار و ديرزي  " در حكم    شود  مي شپس عمر آدم و اولاد    
 و چـون    بـازد   به ضرب گلوله جـان نمـي       چراكه در سرقت بانك احتمالاً    
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ش ماشاالله خان بر سـر دار چـون بيـرق قـشون             ورنايب حسين كاشي و پ    
 و حميت كـساني      و بر سر غيرت    لرزد سرافكنده به اين سو و آن سو نمي       

  زان سـو بـا عـارض شـدن حتميـاتي          . شود براي عرض لت و كوب نمي     
ها با نظـام پـاداش و كيفـر          و از دست شدن خواستني     چون زوال و پيري   

  . شود  ميخسته عارضي ها   جانرعرفي ديانت تسكين و التيامي ب
هـا   شايد گناه معناي خواسـتن شـيريني       ...برگرديم باز به مظمون گناه    

 نمـودن ديگـران     ارغريزي بيش از انبان و اندازه و محروم نمـودن يـا واد            
 گناه گذارندن لذت از اندازه      .ي توليد لذت مستمر براي خويشتن باشد      ابر

ــا تنــوع  ــ و نيــز جــستن كــام در محروميــت ي ير و ممــري سجــويي از م
 و اصـحاب    و سـلوك ابـرار    ئيني و يا سـخن      مضبوط در سطور نص آ    غير

  .است
  : خطا يا خلاف

ف معاني و باورها ميـان نظرمنـدان يـك پيكـر            لادر مفهوم خطا يا خ    
دل /چه خلاف سر زد از من كه در سراي بـستي          "سرايد    مي كسي. نيست

  ."بر دشمنان نشستي دوستان شكستي،
 برده كه عاشق گلايه از محبـوب دارد به گناه ن عيان است كه خطا راه    

و بـه   ه  سهو در سراي را بـر او بـست        و  غو  كدامين خطاي ناكرده يا ل    كه به   
ي  ار غليان غيـرت را بـر شـانه      منان قليان كشيده و ب    عتاب و عقوبي با دش    

اش  اگر صحبت از گناه و آن هم ز نـوع كبيـره           .  حمايل كرده است   عاشق
نـشيني و تيـغ    سياب يا گوشه پناه تا افتادن آب از آ  راه باديه و   ملاًبود محت 

ن را   نازكي نخـي شـود و جانـا        گزيد تا مگر جانش به      مي دن بر نفس  كشي
 ـ        "صدبار اگر توبه شكستي بازآ    " . ن آورد بر سر عهد و روزگار پيش از اي

كردن چـراغ قرمـز يـا       رد  هاي    چيزي در مايه  . اما اينجا سخن از خطاست    
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  .كمي بيشتر
 بـه آدم متفكـر و معنامنـد         محصور در غريزه  ر گذار انسان    ن را اگ  دتم

بدانيم راه بدانجا خواهيم برد كه آدم به حكم تلفيق غريزه و تمدن راه بـه                
خودخواهانه جمعـي بـراي    ـ  برد و در زيست هميارانه  ميزندگي جمعي

گونه كه در سطور      آن "ن لذت فزون  جست"جلوگيري از تخطي و لگام بر       
 نحـراف از قـانون    پـس تخطـي و ا     . اسـت د وضع قـانون     بالا رفت نيازمن  

س اما احكـام  پ. داند حكم تنها مختص به خداست  ميشود خطا و آدم  مي
بـاز   . ره ديگران اسير نـشود    نهد كه در دام گناه كبي       مي ها را گردن   حكومت

 اما آدمي به حكم غريزه "كه مطلق نكنيمكار بد مصلحت آن است " و باز
  گـاه بـراي جـستن ثـروت،    ،و افـواه افيـوني و اسـير        شرير و افكار     بعضاً

  ...برد و گاه خلاف و ايضا خطا  ميقدرت و حسادت راه به گناه شهوت،
وگـر جـز خـون دل       / اگر جز نام تو گفتم، زمن بگـذر خطـا گفـتم           "

  ."خوردم زمن بگذر خطا كردم
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  مر تو را گر ديرزي زمان ارمغان بودي □
   متعلقاتشجستاري درباب مرگ و
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تر و   انديش كسان ژرف . گفتن از نيستي با اعراض همراه است و تلخكامي        
ترشـرويي حـال گفـت، شـنود و          تر اما نه به ترخيالي اما بي       گشوده خيال 

نگارش پيرامون اين حجم عظيم و تاريكي گاه مـوحش و گـاه در حكـم                
  .نيوشند  ميتراوند و نيز  مي"فزت برب الكعبه"

بـا گسـستن    . در يك سـاحت ملمـوس ميانـه اسـت         مرگ را با نبودن     
شريان حيات، آدمي توشي براي بود و باش ميـان اهـل دنيـا نـدارد و در                  

 بـستگان دارالخلافـه نثـار اجـامر        حكم همان نفرينيست كه زماني پا پينـه       
دردتـون بـده درمونتـون      / خدا نونتون بده، دنـدونتون نـده      "كردند كه    مي
ي و البته دلبستگان و وابستگان هولناك       مهابت يك فقدان براي متوف    . "نده

حقيري كه بـه    هاي    و ناباور است و گاه در حكم سيلي بنيان كن بر جوي           
  .شود  ميگودالي ميريزند عارض

شخص شايد از بودن و مناسبات حاكم بر مـراودات انـساني نـالان و               
هـايش در   زخمين خيال و كمرگوژ گشته باشد اما زيستن را با همه تعـب           

حلـوا در   ي    شمارد و نبود شدن را با هـزار وعـده           مي "اي نقد حلو"حكم  
نمايد كه تاكنون يكي هم وفا نكرده   ميخوبان تصوري  سيماي هزار وعده

اش  ذهن وخيـال آدمـي در حكـم كـاركرد ذاتـي و تربيـت ادواري           . است
ها را در بعيـدترين فاصـله از خويـشتن          دزاتـرين رويـدا    ترين و هزينه   تلخ

 و بـر ايـن بلاهـت        گ را تنها براي همسايه بـاور دارد        و مر  كند  مي تصور
كسي چنين فجيع به كـشتن      "توان آن چكامه را بار كرد كه          مي معصومانه
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  ."ام خويش برنخواست كه من به زندگي نشسته
حالت احتضار اگر با احتمال ممات همراه باشد و بسترنشين بداند تـا             

نجـسته و   هـاي     كامخاكستر شدن مويي مانده پر از حسرت است و دريغ           
شايد دسـتي از غيـب   "گويد   ميگر اما باز ذهن حيله ...نكرده نيز هاي    انابه

نيست . "از اين ستون تا آن ستون فرج است       " و   "برون آيد و كاري بكند    
تبـر حـال گيـرم      با رنج تن همراه است و به خاك افتادن بي       شدن محتملاً 
  .دسته ميسور نيست با دسته يا بي

. فرار از اين فنا و جستن بقايي بـراي خـود بـوده اسـت               انسان از پي    
ها و نقوش با سختي و خون        زماني در روزهاي نخستين با نقش حكنگاره      

ها و قرنها بعد نقوشـش را        خواست تا كسي سال     مي در پيكر غار و ديوار    
انگار در سفر عرضي و عارضي     . بخواند و بداند كه كسي اينجا بوده است       

خـرم آن  "ختراع خط انديشه جوشيده و دانسته بـود   تاريخ حتي پيش از ا    
  ."نغمه كه مردم بسپارند به ياد

پيشتر سكندر مقدوني هفت دريا را گشت و حريق كام تـائيس را بـر               
جان تخت جمشيد و ديگر اقصا ريخت تا مگـر آب جـاودانگي بيابـد و                

ه  فراعنه مصر بسته ب    "!زهي خيال باطل  "ممات را در او راهي نباشد اما با         
كردند   مي حكت زمان با خود ادوات عيش و طرب و نيز زيست را همراه            

نفس شدن انديشه وعمل همداستان      تا حتي به گسستن رشته حيات با بي       
ده در آن روزگار يـك      توفير محل دفن و ادوات همراه جاندا      . نشده باشند 
مـاني و بـاز بيـداري و بـودن يـا تبـاه                مـي  جتماعي بود كه تو   امتياز مهم ا  

هي شد و تيرگي در انتظارت است؟ تفاوت اسـت ميـان ايـن دو امـا                 خوا
  ....زين جا تا ناكجا
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  :تاثير مرگ بر اطرافيان
افـراد  . گـذارد   مي مرور ايام خاطرات و لحظات خوشايندي را برجاي       

ذهـن و جـان     . شـوند   مي يكديگر تبديل ي    به بخشي از هميشه و روزمره     
تر و چيـزي شـبيه والـدين و          يكاگر رابطه نزد  . بيقرار است در نبود يكي    

فرزندان و يا مشابه باشـد نقـش مهـرورزي و حمـايتگري بـاز بـه رسـم                   
نـشيند كـه      مـي  قدرشناسي و نيز بخشي از وجـود شـدن چنـان در جـان             

  .بركندنش محال آيد در نظر
در جوامعي كه به سبب جغرافيـا، شـيوه اقتـصاد و معيـشت فرهنـگ                

 افراد زمان بيشتري را بر هم       طبعاً. تر است  ايل و آل پررنگ    تاريخي قبيله، 
افزايـي بيـشتر و    الزام آن زندگي تشريك مـساعي و هـم      . نمايند  مي سپري

ايـن  . شـود   مـي  نوعي دخالت در تمام لحظات و شئون ديگري را باعـث          
 تر و البته در حكم خسراني غيرقابل باور        پيوستگي مسئله فقدان را غامض    

تـر و    تر، پيچيـده   عظيم جوامع انساني، گونه   مسئله مرگ در اين   . نماياند مي
  :توان موارد ذيل را مترتب بر آن شمرد  ميتر است و البته مهيب

  نپذيرفتن اصل عدم و تلاش براي انكار كه در اشـكال مختلفـي رخ              ـ
تـا  ) دشمنان قبيله (از ربط دادن آن به نفرين و بدخواهي ديگران        . نمايد مي

سرش مرده است، چرا كـه او را        نهي و ناپسند شمردن ازدواج زني كه هم       
زن چيزي بيـشتر از همـسر در حكـم          اي    دانند و در فرهنگ قبيله      مي زنده

ساختن انواع  . است ...معيار مردانگي و     حريم اختصاصي،  دارايي مقدس، 
ها براي ايـن     ها و نمايه   اقسام و اشكال بر گورها چون شيرسنگي يا پيرايه        

نهاني ـ ي و با عدم پذيرش نهادي  است كه شكوه عضو قبيله در ايام نيست
انگار نيست باز در بارگاه خويش بـه هـستن مـشغول            . نيستي حفظ شود  

اگر در اين جوامع مرگ بصورت قتل يا ديگركشي صورت بگيـرد            . است
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اين مـرگ   . خيزند  مي تر است و تمام اعضا براي تقاص و جبران بپا          مهيب
ائم  زنـدگي ق ـ   .مرگ شخص نيست مرگ يك جريان است و بيشتر از آن          

گاه تـاب حـذف يـك تـن را نـدارد و             به شخص در فرهنگ ايلي و آلي        
يكـي از آثـار دنيـوي قـصاص در فرهنـگ            . آيـد   مي ويراني مستمري ببار  

هاي ديگر است تا در چرخه قبيله و انتقـام           اسلامي همين صيانت از خون    
  .بيشتري ستانده نشوندهاي  جان

  :ها جويي و ديگر مرگ مرگ
 مرگ و گريز انسان از اين حقيقت تام و تمام گفتيم اما             از مهيب بودن  

هاييم و نه قاضـي      ها نگفت كه ما راوي قصه      توان از ديگر گونه رفتن     نمي
  .آدميانهاي  كردار و انتخاب

عرفاني جهان را پشيزي كم  ـ  درونكاوانه و فلسفيهاي  برخي گرايش
بــه ارزش و در حكــم اســارتي لاجــرم بــراي عاشــقي كــردن و رســيدن 

اينان را گاه رنجه داشتن جـسم و        . كنند  مي اقيانوسي عظيم تعبير و تفسير    
كـشند    مي ماند و رفتن را انتظار     امساك مگر پوستي بر استخوان باقي نمي      

. "كـش بـه سـرايد       ميهمان خانه مهمـان   "تا ميهماني شبيه به حبسشان در       
 درويـشي ايد كه اميـري بـر     در روايات منسوب به بزرگان خوانده    احتمالاً

ميرنـد؟ درويـش      مـي  دهد كه درويشان چگونـه      مي گذرد و داد سخن    مي
گـذرد و   و از جهـان درمـي     ! گونـه  گويد اين   مي وزه گلين زير سرنهاده و    ك

 ".!رود  مـي  من خود به چـشم خويـشتن ديـدم كـه جـانم            " ....جانش نيز 
به گذشـتن از عـالم      . تقلا  روايات يا حكايت اشارت دارد به جان دادن بي        

ته به وادي حيرت و البته پيشتر و بيشتر از آن و اين بريدن ريسمان               شناخ
 ."ثـروت و حـسادت     قـدرت، شـهوت،   " هوس و علاقه اسـت بـه متـاع        

 پيرايه رفتن را برخي به شهود ايـن جماعـت نـسبت            گونه نهادن و بي    اين
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نگرنـد و    مـي بـر ابتلائـات  كه به سبب رياضت از ارتفـاعي بـالا       دهند   مي
و شـان خـرد        در چـشم   "شهوت و حـسادت    ثروت، ،قدرت"هاي    گزاره
 انـد و  اش گـشوده  نمايد و چشم به عالم ناديدني و لـذات يگانـه        مي حقير
و اينجا باز نـوعي جـستن اكثـر         ! خواهند زودتر به سفره اصلي برسند      مي

هـاي    مدت در حكم خريد سهام شـركت      گذاري بلند   لذت و نوعي سرمايه   
  . ت استدقت هم قابل روي فعلا ناشناخته بي

هـاي    عارضـي و ناخواسـته چـون بيمـاري        هـاي     ميسور است كه رنج   
خـاص تـاريخي مثـل ايلغـار مغـول و البتـه قواعـد               هاي    لاعلاج يا دوره  

ناعادلانه در توزيع حتام دنيا چنان افرادي را از بينوايي نالان و ناگزير كند              
رگ لذت و آكنده از رنج را بزنند و بگويند اگـر هـم م ـ              كه قيد زيستن بي   

 پـس   "بالاتر از سـياهي رنگـي و سـپاهي نيـست          "سياهي و بيداد است،     
  !بيخيال بزن بريم رفيق

در اديان ابراهيمي مرگ اما تنها يك گذر است از ساحتي بـه سـاحت             
فرصتي براي تغيير زمين زيستن و بازي، بودن و حيات در حقيقت            . ديگر
ن حـضرت   در حكم داستا  . مات است كوتاه مدت براي پس از م     ي    مزرعه
و مصريان كه بكاريد و انبار كنيد در هفت سـال فراوانـي كـه               ) ع(فيوس
ود نـوعي اخـلاق اجتمـاعي    اين نگاه در خ ـ  . قحطي از پي است   هاي    سال

شخص در جستن مناهي و     . نظام پاداش و كيفر نيز به دنبال دارد       مبتني بر   
انـد و    كند كه سالياني ديگر پـس از ايـن سـال در پـيش               مي منكرات تامل 
و اصابت در ايـن جهـان و آن دنيـا در            ) كسره زيرنشين عين  (ترس عقاب 

انـديش و    ذهـن مـĤل   . پيش است و دفع خطر احتمالي عقلا واجب است        
چرتكـه بـه وقـت چـرت         طلب انسان كه عاشق اين محاسبات بي       منفعت
  !.است
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اكنـون محـل توجـه بـوده        مواجه انسان با آن ديگر جانداران از ديرباز تا          
 تجسم انساني از تجسد حيواني كدام نسب و نـسبت را بـا              اين كه . است

انـسان تـا چـشم بـر        . حقيقت دارد خود پرسشيست بزرگ و البته سترگ       
 جهان گشود خود را در عالم تنها نيافت و ديگر شـركا را نيـز در تـسهيم                 

آرام آرام و به حكم آميخته و آويخته شدن بـا           . خاكدان در كنار خود ديد    
يكديگر، مسئله حيوان با زيست انسان پيوند ناگسستني يافت و اينك نيز            

  .همين گون است و تا باد هم چنين بادا
از . ناشـدني دارد   امـروزش نقـشي انكار     حيوان در تـاريخ بـشر و نيـز        
برنـد و نيـز محصولاتـشان         مي ر بردند و  حيوانات پرثمر براي انسان كه با     

مكمل قهوه و چاشت مردمان است تا آنان كه پوستشان بر تـن و دسـت                
هاي سـوخته    نازك خيالان و ميان باريكان رشك خلق است و زرشك دل          

هـا را تفـسير و       گونـه  دگر انسان از معبر چشم خويش    . كوتاههاي    و دست 
نمايد يا در قفـس و برپـاي    ي مبه آنها صفت و درجه اعطا . نمايد  مي تعبير

در اين ميان كسي نيست تا بپرسد اين جانـداران گنـگ            . نشاند  مي خويش
هايي كه بر سر آن در جريـان         آيا خود تفسير و ادراكي از پيرامون و جدل        

  است دارند يا خير؟
  :حيوان در ساحت اديان

از حضرت  . اند داشتهاي    حيوانات در تاريخ اديان نقش پررنگ و دامنه       
بر ساحت وحـوش و     ) ع(در شكم ماهي، تا سيطره سليمان نبي      ) ع(يونس
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ديگر جانداران، حضرت ابراهيم در معجزه خويش پرندگاني را سـربريده           
) ص(حضرت خـاتم  . بخشند  مي و تنشان مخلوط و به اراده الهي باز جان        

رونـد و ايـن صـحنه در مينياتورهـا نيـز             مـي   به معراج  "براق"با الاغشان   
و نيز سـگ    ) ع(ذوالجناح اسب حضرت امام حسين    . ه است بازسازي شد 

.  و روايت ديني هـستند     ديگر مانده در تاريخ   هاي    اصحاب كهف از نمونه   
 و پرندگاني كه    دهد  مي اش قوم عاد را به باد      اشتري كه كه قتل متجاسرانه    

 بخـشي از حـضور      دهند همه در كنار هم      مي  برباد ر ابرهه را  سوا سپاه پيل 
  .تن و بطن ديانت هستندجانداران در م
  :اسطورگي

بشر نخستين در بند كمتـر دانـستن و اسـارت در مهابـت و عظمـت                 
معنـاي طوفـان و سـيلاب و        . خود بود هاي    نيروهاي طبيعت و نيز ضعف    

دانــست و علــت روز وشــب و فرجــام و انجــام ســتاره و  زلزلــه را نمــي
و ايلغـار   در ميان آن جهاني كه ددي، درنـدگي         . يافت خورشيد را در نمي   

دسـت   فاضـله، قـوه قـاهر،     ي    نمود، برسـاختن مدينـه      مي رايجشي    سكه
توانست مگر راه    مي بخش و جهاني آرماني شبيه به باغ عدن بود كه          نجات

مهـار طبيعـت، و التيـام بـه ذهـن            دفـع شـرارت،    نعمت مدام،  ،به ساحل 
  .ناشناخته ببردهاي  خويش با توجيه تراشيدن براي پديده

اد ببريد و اين عينك را بـر رف بگذايـد كـه بـا فـشردن                 امروز را از ي   
شويد   مي  روبرو ها  انتها از دانسته   دكمه موتورهاي جستجوگر با دريايي بي     

هايش  تر دانسته  انسان تا روز پايان جهان بزرگ     هاي    و البته بازهم نادانسته   
خواهد بود اما آن انسان آسيمه سر را در خاطر بياوريد كه از باغ عدن بـه      

ناه سق زدن گندم رانده شده و بايد بـدون نـشاني در خـاكي كـه حتـي              گ
داند، چون   او كتابت و سخن نمي    . تسطيح نشده به دنبال دانه گندم بگردد      
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روز و شـب     سرگران و سرگردان است،   . زبان تا هنوز اختراع نشده است     
هـاي غـم     ستاره شد شـب   " ترسانند و مانده تا بسرايد      مي و كواكب او را   

خواست ممـد حيـات و التيـامي بـراي            مي اين آدم نفسي  . "ل داد سپيده گ 
  .پاسخش در آن روزگاران محدود و پر حادثه هاي بي پرسش
ها  در افسانه . شود  مي جا پي افسانه و اسطوره با هم به ميان افكنده          اين

ــين ــاطير ب ــوش و   و اس ــد، در نق ــي دارن ــش مهم ــات نق ــرين حيوان  النه
رجـاي مانـده اسـت تـصاوير حيـواني          سـازهايي كـه از آن دوران ب        دست

بالدار در تخت جمشيد    هاي     و اسب  به گاوها . احتي قابل مشاهده است   بر
حيـوان هـم اسـتقامت و    . و برخي نقاط ديگر خاورميانه نگـاهي بيفكنيـد      

قدرت به معناي درندگي دارد و هم توان پرواز به معناي بر فراز خطرات              
ان صائقه فرود آمدن و هم نوعي       زميني ايستان، هم بر نيروها و ددان به س        

  . هبوط و سلوك هميشه در ذهن انسان را در خود مستور دارد
شـود و     مـي  در شاهنامه فردوسي كه مرز خيال و حقيقت درنورديـده         

خورد، رخش تنهـا      مي پلوي دوران باستان به پهلوي آرمان و خيال انسان        
رمـاني در  از انـسان آ   اي    يك نماد است و شمه    . يك اسب و حيوان نيست    

. خيال شاعر كه شاعر خود نماينده انسان فرزانه و خيالمنـد عـصر اسـت              
رخش زيبا و باشكوه اسـت، قامـت افراشـته و سـيماي سـترده دارد، بـر                  
پهلوان كه خود تجسم آرمان يك سرزمين و مردمان رنجور است به يـك              

ماند، به درد دل پهلوان از كوتاهي قامـت شـهرياران و              مي غمخوار وفادار 
شناسد و دشـمنان يـل را تـدبير و گـاه              مي وفا دهد،  مي آن ديگران گوش  

و آخر به سان گام آخر همراه پهلوان در چاه غدر نابرادر            ... نمايد  مي شتم
انگار نوعي سهراب بـودگي     . سپارد  مي ها جان  شغاد پهلو دريده از سرنيزه    
ي سهراب پهلو دريـده از خودخـواه       ...كند  مي در انجام رخش خودنمايي   
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هـاي   خواهي خويش و البته متزلزل شـدن تهمـتن بـر ارزش            شاه و افزون  
نهد و    مي ذهني و جدال با تسليم و زوال يا ماندن بر گذشته خويش جان            

  ...رخش هم به سان پهلوانان
عـشقي مـارك     در حكايت كلئوپاترا نيز نهايت و بـراي رسـتن از بـي            

خرد و    مي  بر جان  آنتوني ملكه زيباي مصري بوسه و نيش آتشين افعي را         
تواند در نقـش جـلاد هـم          مي پس حيوان . عشق را نبيند   تا جهان بي  ! تمام

 دانـستند چـه     مـي  برنـدگان رگ اميـر نظـام در فـين         . ودظاهر و حاضر ش   
 ز ره كين كه به اقتضاي طبيعت جـان ملكـه سـتاند و               برند اما افعي نه    مي

  .ستاند
انـستن زبـان و     حيوانـات شـايد از جهـت ناد       هـاي     اغراق در توانـايي   

ها و نامكـشوفات     انسان براي نادانسته  . مكانيسم عملكردي آنان بوده باشد    
توجيهات و البته خيـالات و ذهنيـات خـود رفتـه             هميشه به دنبال دلايل،   

 قوه ناطقه و تحليل و تخيـل وجـه مميـزه پررنگـي ميـان انـسان و        . است
 و نـسبت    توانست بـه او نـسب       مي انسان در نگاه به حيوان    . حيوان است 

در پيونـد بـا     . اعتراض يا خوشايندي ز او بـشنود       آن كه اعراض،   بدهد بي 
اژدهاهـاي مهيـب در     . آيد  مي اسطوره پاي اغراق در آستان حيوان به ميان       

شوند كه هيبت و هيئـت مهيـب و           مي  چين اختراع  شرق آسيا و خصوصاً   
هـا   ايـن همـه   . دهنـد   مي كنند و ز دهان آتش بيرون       مي پرواز ناباور دارند، 

دهنده و البته نشانگر ضعف و آرزوهاي انسان در آن اعـصار              پوشش دقيقاً
عشق پيدا شد   "كه البته    ...بزرگي پيكر، توان پرواز و آتش و آتش       . هستند

 ـ  اي سيمرغ هم در شاهناماه كاركردي اسـطوره . "و آتش به همه عالم زد
. بخـشد  مـي  دارد،آشيان در ارتفاع     كه فرزانه است،  اي    پرنده. حيواني دارد 

كـه گرفتـار    هاي    ترين بحران  ضماد و درمان در آستين دارد و براي صعب        
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  .آمدن تهمتن است تير دوشعبه بسته بر او پر خويشتنش در آستين دارد
  :اعطاي صفات انساني
ها در گذر زمان صـفات       ها در كنار تخيل انسان     اسطوره و تواتر رايت   

سـگ باوفـا، روبـاه مكـار، شـير          . تانساني را به حيوانات اعطا نموده اس      
انـسان در رفتـاري      ...روانـي زاغ و    عقـاب تيزپـرواز، تيـره      سلطان جنگل، 

خود را به حيوانات تعمـيم      هاي    ها، و نامرادي   ها، ترس  خودخواهانه آرمان 
خواهم كمال مطلوب است پس او يـا آنهـا هـم       مي آن چه من  . داده است 

سي، شير، شاهين، عقـاب، ببـر و   اگر به ك. خواند و بس  مي  همين را  حتماً
 برق  كبك اطلاق كنيد احتمالاً    به نازك خيالان ماه مرام نيز آهو، طاووس،       

شوق را در چشمانشان خواهيد ديد اما كافيـست پـاي گـرگ و روبـاه و                 
كفتار و كلاغ و خر را به ميان بكشيد و ببينيد چه بر روزگارتـان خواهـد                 

  آمد؟
 كند و  مييي و فراست را تحسيننوع بشر قدرت، شوكت، هيبت، زيبا

مفهموم قـدرت گـاه بـا حجـم و          . جويد ولو در زبان يا قلم انكار كند        مي
اد و در ذهـن انـسان اينگونـه         هيبت و ارتفـاع و بلنـدا نـسب و نـسبت د            

مـومنين نيـز دسـت بـر        . سازي گشته كه ارتفاع دست نيافتنيـست      تصوير
تـوان پـرواز،    . وينـد ج  مـي  ها خوانند و خداي را در آسمان       مي آسمان دعا 

ثمر و بخشندگي صـفاتي اسـت كـه انـسان در برخـي               قدرت و چيرگي،  
گونـه   اين. دهد  مي جويد و خواست خود را بسط و گسترش         مي تاحيوان

تـصوير  .  مـرد و نمـاد برخـي كـشورها         شود نماد مردان    مي است كه شير  
ل فوتبال مثل بنفيكا در پرتغـا     هاي    و پلنگ هنوز نماد برخي باشگاه     عقاب  

است و البته لك لك در تيم ليورپول و خـروس در تـيم ملـي فرانـسه و                   
  .باشگاه تاتنهام انگلستان
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  : قدرنشناسي
شود امـا     مي چرا انسان از تشبيه به گاو، گوسفند غمين و گاه خشمين          

ارد؟ روزگــاري امــامعلي حبيبــي د  مــيببــر و پلنــگ و عقــاب را خــوش
بان تيم  رضا عابدزاده دروازهگير معروف پلنگ مازندران بود و احمد      كشتي

پاياني كه از گاو و گوسفند       چرا نسبت به ثمر و اثري بي      . ملي عقاب آسيا  
ين، و از تشبيه به درنـدگاني       گبريم ناسپاسيم و خشم     مي و خروس و مرغ   

  چون شير و پلنگ و عقاب لذت برده اما از گرگ نه؟
تـسليم،   ، به زوال  مقانون ضعيفان را محكو    و جهان بي  ـ منطق غريزي    

از همـين   هـايي     اسـب و اسـتر و خـر نمـاد          داند و گـاو و      مي انقياد و فنا  
هـيچ   دوشند و سـرش را لـب حـوض بـي      مي شيرش را . وادادگان هستند 

 كـشند و از كمـر اسـب سـواري           مـي  بار را از گرده خر    . برند  مي قدرداني
كنند چون در ايـن بـازي قـدرت          ستانند اما هيچ تحسيني نثارشان نمي      مي
و خـر و     شير و ببر عزيزند و كاريزماتيك        شود پس   مي يس و تحسين  تقد

و چرا "سهراب كاشي روزگاري سرود . برند و ديگر هيچ  ميگاو بار خود  
  ."كسي كركس نيست در قفس هيچ

شـكند و در برابـر قـوت و           مـي  انسان ناسپاس از پي نوشيدن جـام      ـ  
و و اسـب    پس قوت از گا   . كند  مي شكند و تمارض پيشه     مي قدرت گردن 

ستاند و به سان كبوتر حرم تخم در پيشگاه آن ديگر             مي و مرغ و گوسپند   
  .چنين است رسم سراي بلند ...كند  ميدرندگان

  
آقاي چراغعلي بابـادي مـتخلص بـه        ي    بيت سرنوشته نخستين گام از چكامه      *

  .فانوس است
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. ت و لازم بـراي زنـدگي در روزگـار         پوش يا ستر، حايل شـدن بـرود        تن
 ها براسـتي كـدامين توصـيف را         و نام  پوش و اين مفاهيم     لباس، جامه، تن  

دارد؟ تعريف لباس گوناگون است هر تن و مكتب بـه             مي برازد و بيان   مي
جماعتي در مرور   . تناسب و مكانت كلماتي در اين باره توليد نموده است         

سرسوزن ذوقي بر خـود      بياي    پارچهزمان تنها در حكم ستر شرمگاه تكه        
. انـد  گروهي ديگر با تن و جامه آن كار ديگر كـرده          . اند و ديگر هيچ     بسته

در آيه يكصد و هشتاد و هفت سوره مباركه بقره خداوند زن و شـوهر را                
لباسي براي قرار و آرامـش، بـراي وفـا و وقـار،             . خواند  مي لباس يكديگر 

  ...آراستگي و حسن نيز
كند و از شباهت همه بـه يكـديگر كـه             مي پوشاند، ستر   مي جامه ما را  

آرام آرام و بسته به اقليم      . پرهيزد  مي مگر مشتي پوست و استخوان نيستيم     
ماننـد و در      مـي  آينـد و    مي بيشترهايي    و ارزاني و در دسترس بودن لباس      

هويتي  ـ  مرور زمان و در بر اكابر، مهرويان و راست قامتان شكل حيثيت
جمـاعتي وسـواس و تعـصب        .شوند لباس ملي يا محلي      مي .كنند  مي پيدا

پـوش   كنند و گروهي در پي نفي و نهي از اسـتعمال تـن              مي روي آن پيدا  
آنچـه خـود داريـم و       "ديگران كه در حكم اجنبي و دشمن است و نبايد           

  ."خوبش را هم داريم زبيگانه تمنا كنيم
لين سـردمدار دسـتگاه     زماني تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران و او       

امنيتي در ساختار سياسي پيشين دستور داده بود هر جـواني كـه پيـراهن               
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سفيد و موي بلند بريانتين زده دارد را در خيابان كتك بزنند و مـويش را                
شايد بپرسيد چـرا؟ چـون    ...از ته در انظار بتراشند تا خفيف و نالان شود         

پيـشبند چـرمين    . آراسـتند  مـي  پوشيدند و   مي ها در آن زمان چنين     اي  توده
شود و نماد دادخواهي و تظلم در اسـاطير           مي كاوه آهنگر درفش كاوياني   

وصله زدن و ترميم مولاي متقيان بر پـاپوش مندرسـشان و             ايران باستان، 
منـدرس تابلوييـست از     ي    تشبيه حكومتـداري بـر مردمـان بـه آن مـوزه           

هـا و     و خواستني  گذاشتن و گذشتن، سردر چاه كردن و اعراض از حطام         
يـك كفـش و   ...البته به ميان و ميدان آمدن براي خدا و خلق و نه هيچ گر     

  اين همه معنا؟
اگر پيرايش را نيز جزيي از لباس و به مثابه پيكر تفسير و تعبير كنـيم                

تــوان بــه مفــاهيم جالــب و   مــياز تامــل و تــدبر در ســير تحــولات آن
زمـاني  .  هر دوران دست يافـت     از جامعه و اذهان در    اي    يگانههاي    تحليل

شد و نمـادي      مي سبيل پرحجم قزلباشان و تركان در عثماني به بالا تابيده         
كس و در درويشي و      از تجاسر و گردن افراشتن در برابر همه چيز و همه          

 خرسندي ايراني عيـاران و اهـل نظـر سـبيل را بـه سـمت پـايين سـوق                   
 ـ    تا اف ) اي  مدل معروف به دسته دوچرخه    (دادند مي اب تادگي و نزاري در ب

چهار تار   ...شدگي در اجزا و اضلاع عالم را فرياد كنند         اراده الهي و ذوب   
  مو و اينهمه نوا؟

تراشيدن ميان فرق سر در ابتداي دوران پهلوي مرسوم و نشانه تـشرع      
اين قلنـدري   . ترديد به انجام برسد    و قلندري بود تا وضو تام و تمام و بي         

آن در دهه شصت و هفتاد ميلادي اين بار         ي    يدهدر  شكل مدرن و اتوكش     
مدل پوشش و پيرايش . كشد  ميكند و تا شرق نيز دامن     مي از غرب طلوع  

ها حكايت همان بريدن از دنياي سنگ و سـيماني           هيپي، بيتل و امثال اين    
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نتراشيدن مـو و محاسـن، پوشـيدن    . و اعراض عارفانه يا خودكاوانه است   
 مراقبــه،هــاي  نــد و تبــت و جــستن آيــينهــاي فــراخ، ســفر بــه ه لبــاس

 در  پيرايه و از پي سلوك احتمـالاً       بزرگ و سفرهاي بي   هاي    موتورسيكلت
 آن ايام هنوز خودنمايي   ي    رنگ و رو رفته   هاي    و فيلم خاطرات و تصاوير    

  .كنند مي
  :ماي بي من من بي من،

اول بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي          ي    تصاوير بجاي مانده از دهه    
بـانوان بـا    . نظيـري در حـوزه سـيما و جامـه دارد            و روايات كـم    حكايت
 چند نمره بزرگتر از قامـت و پيكرشـان و در كوشـشي               عموماًهايي    لباس

اجتماع ي    كامل براي انكار و هدم عناصر زنانگي و برانگيزاننده در عرصه          
تيره و معمول هستند و در هاي  ها داري رنگ   لباس. رسانند  مي حضور بهم 

 ايـن زن  . شود  مي پوشيه اما با پوشش و پيرايش انكار       دن انگار بي  چشم بو 
 تفسير زني كه معـاني      .بخشي از يك كل بزرگ توحيدي باشد      خواهد   مي

زن از بزك و دلبري تـا عامـل انحـراف و انحطـاط را               ي    بار شده بر گرده   
يكسره انكار كند، بشود بخشي از آرمان بزرگي كـه در آن مدينـه فاضـله                

، سلوك، عدل و بريدن از لذات دون دنيوي برقـرار خواهـد             نوعي عرفان 
بانو را در مكتبـي     هاي    خواست برجستگي   مي رنگ و بادگير   لباس بي . بود

اي   جامعـه . راو در مسير تعالي بودن بنماياند و انكار كند مترهاي پيـشين             
جـستند و بـودن اجبـاري و معبـري            مي كه مردانش براي شهادت سبقت    

دنيـا و   . كـرد   مـي   زناني چنان هم طلـب     .بود وآمال بود  براي رسيدن به مع   
ها و در اقـل خـود      هايش آن روزگار در حكم دني و فرومايه خواست         كام

  . شدند  ميبراي ممد حيات بودن و تنازع بقا برآورده و بكار گرفته
. هاي جامعه دستخوش تحولات عميقـي شـد        با پايان جنگ اما ارزش    
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 اصـلاحات   عصر آرمان خللص و خللر راه به ساحل سازندگي و جزيـره           
 و البته سرريز منابع نفت بازگـشت پـول آن بـه      برد و نوانديشي و تسامح    

 طبعـاً . ها را ديگرگون نمـود     جامعه كم كم ذهن و زمانه و تفسير از پديده         
هـا و جـور      ر ايام و شـستن چـشم      پوشش و پيرايش نيز تابعي از اين گذ       

  .ديگر ديدن بود ونه بيشتر ازآن
اش رخ نمود و اقـلام متناسـب شـروع بـه             زندگي باز در اقسام خاكي    

 كل واحـد و تمايـل بـه گمنـامي و     يك. توليد يا ورود از در و ديوار كرد  
خبري تبديل به من و وجود ارزش و حقوق هر وجود به عنـوان يـك                 بي

ها نشست   تر بر تن   تر و خودنمايانه   اندازههاي    در قواره ها   جامه. انسان شد 
باز آيين دلبـري و جـستن حـق       . تا تمايز پيكر من و منيت را فرياد بكشد        

 و رو حكـايتي     مو. به ميان و ميدان بازگشته بود     خويش ميان اقلام زميني     
مردان خواستند تـا  . فرهنگي و حتي سياسي شدند ـ  از تحولات اجتماعي

بدنسازي و ترميم گوشه گوشه هاي   پس باشگاه نداتر ديده شو  منفرد و زيب  
بانوان براي جستن لذت بيشتر از بود خويشتن و البته          . شهرها رخ نمودند  

 و پوشش با خـاص      سازي كردند   كيفيت زندگي بالاتر اقدام به تمايز و تن       
ديگر ارزاني و عرضـه تنهـا دليـل         . نوازي نسبت وثيق يافت    بودن و چشم  

ستن كام در يك دم عمر و حداكثر كردن لـذت هـدف غـايي               بل ج . نبود
  .قرار گرفت
پوش تا تبديل شدن به لباس و تنها تركيب پارچه و            آيد تن   مي در نظر 

به قدر قعـر اقيـانوس تـا اقلـيم عنقـا، جامـه               د،رها فاصله دا   الياف فرسخ 
يك عـصر   هاي    سياست است و كنش، سبك زندگيست و فريادزن ارزش        

هوا دربـاره    نگريم بي   مي تا به سيماي كسي    ... كامجويي عسرت يا يلگي و   
طبقه اجتماعي، سياسي، انديشه و نسبتش با حكومت و ديانت قضاوت و            
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كنيم پس لباس تنها براي  لباس نيست و ايـن معنـا در ايـن                  مي نه روايت 
ها دوران و سياليت خـود را        ها و آب رفتن و اضافه آمدن پارچه        كشمكش

قـضاوت   روزي كه روايـت و تنهـا روايـت بـر     شايد ...حفظ خواهد كرد  
  ....انديشه و بيم قضاوت باشيم ها بي چيره شد آنگاه وكيل مدافع تمام آدم
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تر از آن تصوير و تـصور شـود كـه            مفهوم گذشته شايد سهل و در دستان      
خن به دستان   نياز به بازخواني و گشودن اسرار لازم آيد و كساني زلف س           

 و  "نـوآر كـه نـو را حلاوتيـست دگـر          "! سلام نداده بانگ برارند كه هاي     
بـاز نگاشـتن    خواهند نيوشيد كه گشودن معنا از خطوط پيشتر خوانـده و          

و آدمـي را غايـت   تـر نـدارد    تازههاي  ها هيچ كم از كشف افق  گارهن  سنگ
كـه   ...اني نـه چنـان و نـه چنـين         رسيدن به آست    در كاوين خويش و مگر   

روزگاري خاقان مغفور در حضور فرستادگان اجنبي با الحاح بر اين باور            
 از سفير عثماني شنيده اسـت كـه اگـر زيـر همـين تخـت                 بود كه شخصاً  

 ـ           ايـالات  (ه سـرزمين ينگـه دنيـا      طاووس پر را چند ذرع بكنـد و بكـاود ب
درگذر و در زلف     ...خواهد رسيد و كاش كسي بانگ داده بودش       ) متحده
هاي خيالت بردار تـا بـدانجا رسـي     چ، گره از ديوارها و خاراسنگ  ايام مپي 

  ...بگذاريم و بگزريم و بگرييم بر جان و جهان خويشتن ...كه جان بيني
ام رخداديست در زماني بسر شده و آبيست بر زمين ريخته كه             گذشته

 زمـان از دسـت شـده        ليك براي آدميـان   . كند  روا نمي  استغثايي را حاجت  
.  انگار جهديست براي ناباوري در برابر عفريت مرگ و شدن   ناباور است، 

تبخير دقايق با تصعيد جان ميانه دارد و آدمـي از پـس سـير رخـدادهاي                 
انـسان  . كند  مي تر احساس  گذشته انگار به سيل درگذشتن خود را نزديك       

ها را بايد از هواي دي تهي كرد         خواهد از ياد ببرد و باور كند كه ريه         نمي
تخيـر يـا     قضاوت و روايتمان از آدميان بـه خيـر،        . من را نوشيد  و جام به  
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شرارت ريشه در براشت ما يا حقيقت كردار آنها در زمان از دست شـده               
مان كرده كه فردا چون دي  انگار ذهن و زمانه به ما آموخته يا فريفته   . دارد

كـس جـسارت اداي نـذر         و هيچ ! پيش چونان گذشته   است و اكنون و در    
به خورشيد نيمه جان همين زمـستان سـوگند كـه        ! ارد كه آقاجان  فرياد ند 

  ! فروش"در باغ سبز"ايست  پادشاه انديشه و باورتان حيلت پيشه
! بازي بيست و دونفره فوتبال را نگهي از سر فلسفيدن ميهمـان كنيـد             

اهالي چمن سبز در فصل جابجايي بازيكنان بـر اسـاس عملكردشـان در              
شوند براي فصل بعد و باز بركنـار و در           مي فصل و فصول قبل خريداري    

كـس   عملكرد نامناسـب در گذشـته و هـيچ        ي    مانند به بها يا بهانه      مي كنار
پرسد چه كسي و كدامين ضمانت به خط جلي نگاشته اسـت كـه در               نمي

  پيش رو همان خواهد نمود كه در پشت سر نهاده است؟ 
ر برهد گذشـته را در      ها تفك  انساني كه از بند روبندهاي انديشه و پرده       

براي چيزي كـه وجـود نـدارد        . گور كرده و برآن فاتحه نثار خواهد نمود       
زنده را براي مرده ترچـشم و آسـيمه سـر            ...كند تباهي بر امروز آوار نمي    

 در دمـي راه و صـلاح نگزيـد و           اش حرّ  مگر در روايت ديني    ...سازد نمي
 و  كت بر مـدار خيـر      پيشه ننمودند؟ حر   كساني به آني راهي ديگر پيش و      

شر گذشته، نهادن سرمايه عمر در مسير هيچ است و آفـاتي انـسانكش و               
رنج را فضيلتي نيست . كند  مياين آدم خود مبتلاهاي    رنجفزا حمايل شانه  

 "عند ربهم يرزقون انـد    "مگر براي فرستادگان الهي كه نزد پروردگارشان        
كـشند و اسـحق را     ميو جام تهي را به سان شهدآگين و شوكران بر جان    

داننـد كـه      مـي  دارند كـه خـود خـوب        مي سوال و هراس دشنه بر گلو      بي
هـاي مبـتلا و ايـن         مانيم ما آدم    مي "چون پرده برافتد نه توماني و نه من       "

گذاري را مشق    شناسي و ضماد و مرهم     فتآبيايد كمي   . گذشته و گذاشته  
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  ...كنيم در اين روزهاي زخمي و مظلوم نما
  : يكم

درمانـده در   ان از دست شده زيستن لاجـرم انـسان بازمانـده و             در زم 
 امـروز را بـراي تـسكين و التيـام بـه        " و نمايش  به دست آوردن  "مسابقه  

پندارد اگر امروز از ايـن    مياو. كشاند  مياهورايي ـ  وادي گذشته رويايي
مناسبي براي لميـدن و     ي    ترمز درمانده يا كوپه    توقف و قطار بي    ماراتن بي 

ن يا له كردن دريافت ننموده در گذشته جايي و زماني نـه ايـن سـان          لهيد
نخست نيز بـه گنـاه گنـدم از    انسان هماره نالان است كه روز  . بوده است 
به خاك اوفتاد و از بد حادثه به پناه آمد و پناهنده را مگر سوداي فردوس 

سازد؟ حاشا و مقـداري    ميزمين مادري و خاك پرثمر اجدادي لختي رها 
  ...لاك

گرايي ريـشه در همـين مـوارد و معـاني            انديشي و گذشته   شايد سلف 
پندارند روزگار بلبل و چمن را در روزگار اجـداد            مي كساني. داشته باشد 

 هـر   طبعـاً . شوند  مي و نيا و نياكان بجويند و دست در كار تاريخ و تخيل           
خواهـد،    مـي  بهشتي گيرم خيالين و شدادوش نيـز يـك دشـمن ويرانگـر            

همكاري دل به صله دادگـان   نان سياه رو و رجيم روان كه به حيلت،     اهرم
خودي و نيز گردش نامراد چرخ نيلـوفري آن كـر و فـر را بـه ويرانـي و           

هنرخـوار شـد، جـادويي      "اند و حكايت روزگار گشته اسـت         تباهي برده 
پس قلم و دشنه و دوشكا بدست گير و در هر ساحت دني، دد              . "ارجمند

تراش جانشان را و پس آن به گاه پيرايش براي رسـيدن    و دشمن بساز و ب    
اي    سرم را سرسري متـراش    "بهشت عدنت به پيرايشگر بگو      ي    به حجله 

نيشتر بر   ...."كه ماهم در ديار خود سري داشتيم و ساماني        / استاد سلماني 
جان و روان ديگران از همين ماندن در گذشته و پنـاه از شـر يـا مـسابقه                   
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  . نامعلوم و گاه موهوم استاي  زرم امروز به گذشتهآ ناعادلانه و بي
  :دويم

 نامعلومش دفن و زنده بگـور     ي    امروز كس يا كساني زير آوار گذشته      
با جوييدن و بوئيدن گندابي كـه سالهاسـت خـاك شـده در پـي                . شود مي

دانيم مگر كدامين ماسـت كـه هـوا و            و نمي  " يافتم يافتم،"برآوردن فرياد   
انمان چنگ نكشيده و غالب نگشته است؟ اقبال بلند         حوائجي زماني بر ج   

و ستاري رب را به حساب لياقت براي سنگ زدن بـر مـريم مجدليـه در                 
بـر سـتون سـنگي ابلـيس كوچـك      اي  كار نياوريم و بگزاريم سنگ ريـزه  

  .درونمان بپرد
  :آخر

تخـت جمـشيد سـخت و    هـاي   گذشته به سان بناي سـنگي و سـتون      
پـس بـا بـه ميـان        ! ، شده و تمام   آنچه شده . ستتغيير يا تعديل ا   قابل  غير

انداختن ذهني مدام آن نبايد كس يا كـساني را بـه وادي كـذب و انكـار                  
انداخت تا دست در كـار جعـل اوراق و خـاطره شـوند و بـراي تطهيـر                   
. خويش به آب مطهـر خيـال را بـه جـاي خـاطره قالـب و غالـب كننـد                    

هـاي    ن حـر و قامـت     جسارت صدق را زآدمي نستانيد تا در ايـن خاكـدا          
تزوير و  ي    افراشته بپايند و ببالند و از هراس هرس و حرس جان به تيشه            

  .تظاهر نسپارند كين وادي را كين بسيار است
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 برده آدمي پيشتر و عامي و عارف از دل چنين كاين شب در رازيست چه
  پرستاره؟ گون سيه رداي اين

 شـدن،  گـم  بـراي  مجاليـست  است؟ كدامين شب پرستار، يا پرستاره
 جنـبش  دهـد،  نمـي  ركود بوي كه سكوتي و سكون در دل شدن فراموش

 و است خفته آدمي شب در ...مداوم قيراندود اين دهد نمي دود بوي شبها
 آدميـزاد  انـدرون  بـه  خفته طلايي حاتم و است خسته چرتكه بيدار، پري
  .بيدار اسير

 و اندش خوانده تار و وحشم تاري، و تيرگي به گاه اند نواخته را شب
 كـه  نيـست  هبـه  و هديه لطف انگشت بر ها سيم ترين عاشقانه را تار مگر
 آگين سيم زلف تن بر تار شب به كسي مگر خوانندش؟ خار خوارو چنين
 و "سياهه ميهني    چهره و است و شب" بخواند كسي تا نكشيد پنجه تار

 همـزاد  و سـيه  را شـب  كـه  نژادگيست قامت پيش ركوع كدامين براستي
 روز و ديار و يار چپاول و روزي تيره و خطاب مستوجب و شمره زنگيان
 ايـن  از اسـت  پاسـخ  چـشم  چـه " گـل؟  تطاول و خراميدن گاه را اسپيد
  ."زند نمي كر گوش به صلا كس هيچ كه بيا/ ات بستههاي  دريچه

 توشـي  تنـگ  گورهـاي  خموشـان  چونان و اند خفته آدميان شباهنگام
 انـدكي  مجـال  آدمـي  قامت در طاووسان پس .فردا تا ندارند دريدن براي

 تكخـواني  خـود  شـب  يابند،  مي خودخوانده گزمكان هراس بي پرگشودن
  .بشنوي اگر نيك است طاووس
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 همپيمـان  و تيـره  و كبـود  سـياه،  را شـب  كهنه اوراق در و ديرگاهان
  چرا؟ براستي شمردند،  ميطراري و تباهي
 كشتن و بردن و ايلغار و هجمه براي محفلي چراغ بي شب روزهايـ  
 چـراغ  بـي  و نبـود اي    تنابنـده  هـر  كـار  كردن سحر را شب كه زماني. بود

  ...مپيچ هيچ در طبعاً و هيچ اندر هيچ حكم در زيستن
 بـه  تبـديل  و بـروز  بـراي  مجالي روز روشني گاه به اوهام و ديوانـ   
 ـ نيـز  و تـوش  و قامت روشنا كه چرا يابند نمي جمعي خاطره  بـه  را وانت
 امـا  شـب  در. "زاييـد  مـوش  كـوه " دارد  مي فرياد و كند  مي نمايان تمامي

 را ماري و ساخت يل و پيل موري هر از و داد ضريب احجام به توان مي
 بـا  شـب  پيـشينيان  بـاور  در پـس . نمود خلق كام در دهان آتش اژدهايي
 ستدر توانست نمي كسي. داشت ميانه ناباور و غريبهاي    هيمنه و هيئت

 موجـوات . نبـرد  راه افـسانه  و خيال به حقيقت تا ببيند باز و ببيند دقيق و
 كـه  آمدنـد   مـي  چـراغ  كـشتن  بـه  شـباهنگام  حرامي آدميان نيز و خيالين

 و گزيدنـد ) ص(نبـي  قتـال  بـراي  را شـبي  قـريش  ...بـود  خفته خورشيد
  ...بايد آنچه شودن تا خفت نبي بستر به) ع(علي

  ....باز شدو نوراني نداده مسلا صبح آستان به مولا فرق
 رداي ديگـر  آن. مگـو  حكايتيـست  دل اهـل  و شـاعر  براي شب اماـ  
 خـوردن  آب دمـي " حكم شب و اند خفته مشغولان كيد به و برتن انسان
 از شـود  مـي  .اسـت  يافته "سال وهشت هفتاد عمر از به بدسگال، از پس

 صـداي  بـه  را الخي ـ و ماند امان در نمايان آدم سگاليدني    آزارنده امواج
  .كرد سفر ناپيموده آفاق تا و سپرد انگيز دل سكوت و داران زنده شب

 جهـانگيرش،  چـشم  و بمانـد  محبوب جعد هزار گيسوي به اگر شب
 شـب  دل در وشـي  شـمس  انفـاس  پـي  از جهـانگردي  سان به شاعر دل
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 را تو شب !چشمان سياه صاحب" خواند خواهد سرود و نگاشت خواهد
 تا يگانه داران زنده شب راز كه نيز من وز نگذر شب زين !مرا تو و برازد
 انديـشان  اهـرمن  آغاز صبح كه كرده بلاد ترك باد با فردا و پايد  مي صبح
  ."است
 كمـي  تا كرد رها را تن توان  مي چراغ كشتن با و خورشيد بي مجال به
 بـر  ابتلايـي  و اسـت  تن محبس گاه شب. بگشايد پنجره و درپيچد بخود
  .ابزاري بي

 .كـرد  خطـر  انديـشيدن  به و رفت توان مي خويش كاويدن به چراغ بي
 يـار  زنخـدان  چـاه  از كـم  ارجي مگر خويشتن چانه ي چاله و چاه كشف
ي  امـاره  عمـارت  انـدرون  در را سحر تا داردت وامي چراغ بي شب دارد؟

 پاسـخ  كنـار  همـين  در را دل جـم  جـام  طلـب  سالها و بجويي خويشتن
  "...آدم شاعر، خويشتني بحجا خود تو" ...گويي
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و رنج ايـن معنـاي عميـق را         فضيلت و آبديدگي آيا نهفته است؟       در رنج   
گم  كرانه كدام است و تصوير و تجسم كدام؟ رنج اگر در نيافتن آروزها،            

ها و نيز بارشدن فعل ناخواسته و اجباري بر زنـدگي نـوع              كردن خواست 
شـود و     مـي  ز از كران تـا كازابلانكـا را شـامل         بشر تفسير و تعبير شود با     

تـر آنكـه آيـا در رنـج           پرسـش مهيـب   . دهـد  بدست نمي اي    تعريف يگانه 
 و رنج سرنوشـت نـاگزير بـشر بـراي باليـدن و             فضيلت است يا رذيلت؟   

ا آواري بلاگـون كـه در برابـرش غيرتـسليم و رضـا كـو                آبديدگيست ي ـ 
  اي؟ چاره

  :ناگزيرهاي  نخست رنج
 انسان و ناگريز بـودن و در لمحـاتي از زيـست و بـود     انسان به حكم 

توانـد نـاظر و حاضـر در و بـر برخـي               مـي  خود بـر ايـن خاكـدان تنهـا        
آنكـه   نهد بي   مي او گام برين جهان   . رخدادهاي يگانه زيستن خويش باشد    

زند و گاه تا انجـام       ميتا سالياني بعدتر بداند در كدام ميدان چوگان گوي          
بيننـد    مـي  شان سوار كـه مافيهـا را وارون        پان بر گرده  كار نيز كمتر زان اس    

آدمي بـا آغازيـدن     . زند قالي پاخورده زيستن خويشتن را       مي ميداند و رج  
داند ايـن دقـايق قاتـل        دهد و نمي    مي به ساعت شني ممات خويش سلام     

اند و نه فرهاد عمر و جواني، جوان شدن نوع بشر بـا قيمـت                جان شيرين 
آن ديگـري ناشـدني      والدين همراه است و يكي بـي      پيرشدن و زپافتادگي    

در خاطر بياوريد فيلم زيباي اعتراض ساخته مسعود خان كيميايي را كه            (
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داريوش ارجمند بـازيگر نقـش اميـر پـس از دوازده سـال زنـدان رو بـه            
اش كه حال از كودكي وارد نوجـواني و از نوجـواني برومنـداني                خانواده
كايـت   و ح  "!من بي شما پير    ، جوون شديد  شما بي من  " نالد  مي اند گشته

. شـود   مـي  اراده بر جان و زمان انسان حمايـل        اين رنج همان است كه بي     
دشوار، جان دادن عزيـزان     هاي    بيماري پيري و زپافتادگي و از نظرها هم،      

خواه و ناخواه بر جان آدم      هايي    ناگزير زندگي چونان رنج   هاي    و نامرادي 
  !پناه برخدا ...ند و چه چنگ نوازي ناكوكي زن  ميكشند و چنگ  ميپنجه

نيـافتن و   . هـا و نيـافتن بـه گـاه         ديگر رنج دويدن به دنبال خواسـتني      
قـدرت، ثـروت، شـهوت و       "واماندن در تقلا و ماراتن كـسب و فزونـي           

جويند و بيش نـامراد يـا قنـاعتي از سـر              مي كم از مردمان كام    ."حسادت
ني چـون شـاپور درازدسـت و        و نداشتن دست و آستي     "لخرماي برنخي "

بر اسـت يافـت تحفـات گرانبهـا كـه بـه              يا چنان زمان   ...حسرتي كه ماند  
خـدا نونتـون بـده،      "آينـد كـه       مـي  نـشينان دچـار    نفرين قديم دارالخلافه  

  ."دندونتون نده و دردتون بده درمونتون نده
رنج كه از بيداد و استيلا باشد و براي برآوردن حوائج آن ديگر آدميان       

 ديگـر هـاي     گـون آدم مظلـوم را وارد وادي        گونـه هـاي      زمين و زمينـه    در
كشد و به سختي فرادست را پايين كـشيده بـا             مي يا مظلوم تيغ بر   . كند مي

كشتيبان "آرد كه  نشيند و بانگ برمي  ميطمطراق و سخنان پرطنين برجاي    
  و پس از مدتي در حيرت از پيچيدگي كار سرخود          "را سياستي ديگر آمد   

يرد و انبار و انبان خود از علف و آلاف پركرده توسط جماعتي ديگر           گ مي
بـاز جمـاعتي از بيـداد       . شود  مي نال و نفرين شده به خاك و فرش فكنده        

هـايي   قالـب  تفـاوتي را در  عملي يا بي گزينند و بي  ميعزلتي    رنج گوشه 
 "از دوست هر چه رسد نيكوست     "اختن به خويشتن خويش و      دچون پر 
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البتـه  . راننـد   مي گيرند و نيز گوشدراز مبارك را       مي و سر خود  غالب كرده   
توانند عـارض از طبيعـت يـا نـوع بـشر نباشـند و گـاه انـسان                     مي ها رنج

دانـم چـرا     نمي"! بيخودي هم قاطي كند يا خوشي بزند زير اشكم مبارك         
 دهـد خونخـوار     مي بشر تغيير حالت  / گردد  مي وقتي كه راه زندگي هموار    

  . "گردد مي
ا آدميزاد در حكم خليفه االله و موجود داري تعقل و توليد انگـار بـا                ام

هـا و رسـيدن بـه سـاحل          ذهن آخته و پرسوال خود از پي گريـز از رنـج           
البتـه معلومـات اسـت و نيـز          خوشخاطري و نعمت در حـد ممكنـات و        

  .مقداري تقلا و تامل براي بيش و پيش از اينها هم
 با نگاه تقديري و ديانتي بـا اعتقـاد     ازلي را يا بايد پذيرفت و     هاي    رنج

راسخ به پل و گريزگاه بودن حيات محدود و معدود خاكي پشت سرنهاد             
و يا راه به افيون، تخيل و خيال برد تا آدمي كمي بخسبد و قـراري مگـر                  

تواننـد بـا     مـي اينچناني امـا  هاي    رنج. در كوي سائلان سامرا تحصيل دارد     
 توزيع دگرگون شوند و راه بـه انـسان          تغيير و تحولي در ساخت توليد و      

  .در جستجوي فضيلت ببرند
 دلالـت بـر كـدامين معـاني         شايد در اين واويلا بپرسيد فضيلت دقيقاً      

دارد؟ فــضيلت را درنمانــدن در احــوال و اقــوال امــروز و دي و جــستن 
توان در كتـاب واژگـان        مي براي يافتن فراتر از عالم محسوسات     اي    پنجره

هدن و جهد براي تقرير تقـدير انـساني از آسـتان فراتـر و               ستي. تقرير كرد 
  . "خليفه االله"راهبردن و حصول كلمه 

 كنـد و فراچنـگ      مـي  باورمندم انـسان اشـرف مخلوقـات را تحـصيل         
تهذيب و فضيلت با دد و دام هيچ تفاوت و مفارقت نـدارد              آورد و بي   مي

آه از آدم    ...و بل سودمندي آن به حال طبيعت و نوع بـشر را ايـن نـدارد               
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ي   هنر، بـه گـاه فربگـي بـه سـگان سـفله             فضيلت كه پرمدعاست و بي     بي
آويزاني ميماند كه فربگي به وادي زوزه كشيدن در دستگاه شـور افكنـده              

هـا رو بـه      پندارند در شهر پشت درياهـا كـه پنجـره           مي اين جماعت را و   
 !"كنـد   مـي  گوشت سگ چاق را عوض بره بريـان       "تجلي باز است كسي     

  ...سگگ اين شهر جاي فضيلت است و آدمي را با فرزانگي ميانهي ها 
ها بـا پيـشرفت علـوم و فـراهم نمـودن كـف        تلاش براي كاستن رنج 

صاف و صيقلين را تا گوهر شـدن پـيش رانـده            هاي    نيازهاي انساني لوح  
اينجا با كار متعادل نه كوشك و كاخ كه سقف قابل ابتياع اسـت و               . است

پيرانه سر در حكم كالاي مصرفي روي رف و پـس           در دسترس، آدمي را     
پـس ذهـن   . آوار شده مرحم و مرهم هست   هاي    نهند و براي رنج    سر نمي 

ها از پي داشتن و دانستن اقل لازم زيست جـستجوگر            آدم گريخته از رنج   
ها رو   شود و راه يافتن به راز آن شهر پس درياها كه در آن پنجره               مي معنا

هـا بـر انديـشه و         تجسم پايان حجاب و پيرايه     به تجلي باز است و تجلي     
ي   زمانـه  باور انسان، فصل ذبح عرف و عـادت در پـيش گـام فرزانگـي،              

  ...بينا و نه متوهم بينايي هاي  چشم
شايد نكته به ميان آيد كه در رنج آيا هيچ فضيلت هست؟ پاسـخ آري   

و اما براي كدامين آدم و كدام رنج؟ رنـج رسـولان را بـرازد و خاصـگان                  
انـد و   نظركردگان كه از مرزهاي حوائج آدمي به خواست الهي گذر نموده       

 هـا را تـصوير و تفـسير     پديـده "...غـم و شـادي بـر عاشـق        "و در حكم    
هـر  "بيننـد و      مي گاه محبوب  اند و جهان را جلوه     بر جان عاشق  . نمايند مي

بر و براي جماعت نظر رده فعـل واجـد           ."آن خسرو كند شيرين بود    چه  
ن و اعتنا نيست و حرمتش به فاعل و ساطع است كه نور مطلق است               امتنا

زيـر شمـشير غمـش      "شـود     مي و معشوق لايزال پس تفسير و تعبير رنج       
  ."كنان بايد رفت رقص
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شايد نمايش را بر صحنه تصور نماييم و بازيگراني كه براي اجراي بهتـر              
عـاريتي باورشـان    هـاي     كنند تا در پوسـتين      مي ها جانفشاني و جهد    نقش
زماني كه دنيا هنوز به مدد ابزارهاي مدرن ارتبـاطي چنـان و چنـين     . كنيم

همـراه كوچـك نـشده بـود،        هاي    مهيب، محير و البته در قالب قاب تلفن       
كرد كـه بـه       مي فخرالدين صديق شريف بازيگر سينما و تلويزيون روايت       

ر سـيماي قاضـي در هـر كـوي و بـرزن       هايش د  آفريني سبب كثرت نقش  
  !.كساني از او تقاضاي مساعدت قضايي يا راهنمايي داشتند

گـري بـه بخـشي از آيـين و زيـست             امروز اما انگار نمايش و جلـوه      
بـرازد تـا      مي اگر مانور قشون را   . روزمره مردمان جامعه تبديل شده است     

سازي توجيـه و     روز واقعه توان رزم داشته باشد و صنعت فيلم و داستاني          
اي   گري و تمايل براي نمايش در عرصه       منطق خود را دارد اين همه جلوه      

دارست و چه بر سـر      بنام فضاي مجازي كدام حكمت و البته حقانيت را          
 آورده است؟ شايد اگر سهراب كاشي در گور تنگ نخفته           ذهن و زمانه ما   

  ."دل خوش سيري چند؟"داد   ميبود بانگم
به نمايش دارايي، زيبايي و قدرت در ميـان جوامـع           پيشتر البته تمايل    

خـانوادگي مجـالي بـود بـراي        هـاي     مهمـاني . دار بوده است   انساني سابقه 
هـاي    نمايش النگوهاي دست خانم و تا آنجا كه امكان داشت و بـه بهانـه              

تحصيلي فرزندان  هاي    مختلف سعي در نمايش زيورالات و البته موفقيت       
امـروز امـا بـا خـارج شـدن انحـصار            . ها بـود  خانواده و به رخ كشيدن آن     
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اجتماعي، افراد با سطوح فكـري      هاي    عمومي با پيدايش شبكه   هاي    رسانه
و تحصيلي گوناگون در حكم صـاحب رسـانه اقـدام بـه نمـايش همـان                 

امكانات ساختمان محـل زنـدگي،      . نمايند  مي النگوها در قالب و قامتي نو     
 در اين فضا به اشـتراك   يصخصوهاي    سفر، غذا و حتي تصاوير و صحنه      

هايي را تسكين    آتش بزنند و هم دل    اي    شوند تا هم بر دل عده       مي گذاشته
سـوخت چـون اشـكي كـه       /يك شب آتش در نيستاني فتاد     ! و آرام بدهند  
  .برجاني فتاد

هـاي    رغـم تمـام ظاهرسـازي      ماهيت ايلي و الي زيست ايراني علـي       ـ  
 واردات هنـوز تـا حـد    مدرن و تزريق جلا و رنگ به مـدد پـول نفـت و    

فرهنگي كه با انتقال از سياه چادر       . زيادي دست نخورده باقي مانده است     
نـيس و لـوزان   هـاي     تر از پنت هـاوس     مدرن و گاه شيك   هاي    به آپارتمان 

طلبي و خواستن تمام نعمـات       تماميت. هنوز در مباني همان است كه بود      
ما ي  نوز بر جان و زمانه و غنايم و از ميان بردن رقيب يا دشمن انگار تا ه           

كني طرف مقابل    دست به ريشه  اي    طايفههاي    روزگاري در نزع  . جاريست
ساختيم امروز با نـشان    مي ها زده و از ظفرنموني خود سنگنبشته و روايت       

دادن نعمت و جمال و مكنت كلك دل رقباي جديد بـا عنـوان دوسـتان،                
 لايك و كليك مزورانه     هر. كنيم  مي قديم، فاميل و غيره را    هاي    همكلاسي

شدگي خود حكايت از اصابت تير به نقطه       و تمجيد و تحسين از سر خفه      
  .حساس دارد

خـود قـرار    ي     مدل زندگي در حالت سرريز و بيـشينه        ـ تزوير در اين   
دارد و در رقابت ايلي كه همواره بر سر منابع اقتصادي، مرتع براي چراي              

هم منفعت  ي    تنها به طايفه و دسته    بود وفاداري    ...دام، اسلحه، تفنگچي و   
يافت و به وقت ضعف يـا شكـست سـركرده مـسير وفـاداري و                  مي معنا
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در مـدل   . يافت اي مي   انگيزي مفهوم تازه   ائتلاف بلافاصله به شكل حيرت    
زندگي نمايش رايج، تمام تلاش نه براي كشف خويشتن و فرزانگي كـه             

آبكـي  هاي    وليد لذت براي شكست رقبا و دشمان در فضاي اجتماعي با ت         
 و برق آنها بـراي دلبـردن و آب نمـودن ظهـره ديگـران                و نمايش پرزرق  

در اين جنگ نرم   اي    است و پس شريك يا همسر تا وقتي مشاركت عمده         
داشته باشد يا زيبا، قدرتمند و ثروتمند براي نمايش از لنزهاي خوش آب       

توان   مي رايطو رنگ بنمايد محل اعتناست و يك سفر و اقامت يا تغيير ش            
به شكل قلب را آب كند و تمام و نمـايش تمـام             هاي    ها و دست   آن قلب 

  !شد و پرده پايين آمد و چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من
/ ز دست ديده و دل هر دو فرياد       "باباطاهر عريان زماني سروده بود      ـ  

يـده  زنم بر د/بسازم خنجري نيشش زفولاد/كه هرچه ديده بينه دل كنه ياد    
نـه چنـدان    هـاي     ايد كه در گذشته     بسيار شنيده  محتملاً. "تا دل گردد آزاد   

ها را  ها تا اين حد انسان اند و دغدغه  دور افراد زندگي آرام و بهتري داشته      
رفاه و كيفيت زندگي بـه مـدد        . روان نژند و مستعجل نكرده بودند      ملول،

اما به همان نـسبت     ترقيات، اختراعات و توليد انبوه بسيار بهترشده است         
 ها و انقلاب ارتباط با ديدن آنچـه ديگـران دارنـد طبعـاً              با گسترش رسانه  

اين حسد و   . شود  مي ور آتش خواستن و احساس نداشتن و بينوايي شعله       
مختلف آدمي را شايد تا ساحل آسايش برساند اما         هاي    دويدن در ساحت  

اي   نـسبت و ميانـه  هـا  ها و گاه نرسـيدن   جزيره آرامش انگار با اين دويدن     
تر و نديـدن    ز شايد ريـشه در همـان دنيـاي محـدود          آرامش آن رو  . ندارد

گاه بيخبري خوشخبريـست و كـاش عـادت     . زندگي بود هاي    ديگر سبك 
  .چه خبر؟ و ديگه چه خبر؟ از سرمان روزي بيفتد

در سبك مدرن زندگي ايلي و آلي هميشه بـر سـر تقـسيم غنـايم و                 ـ  
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توانـد بـر سـر توزيـع       مـي اين نزاع . قرار است مناصب دعوا و اختلاف بر    
 باشـد يـا مـاترك پـدري و حتـي            ها پس از يك پيروزي انتخابـاتي       پست
چون قانون و شـفافيت     ! آباد عليا  كار يك اداره محقر در گوشه زغن       اضافه

 و وفاداري عامل    محل اعتنا نيست، پس تقرب    اي    چنادن براي تفكر طايفه   
هـاي    عم حاصل از اين تقـرب در شـبكه        وقتي تن . برخورداري بيشتر است  

شـان   اجتماعي پيش چشم دوست و آشنا و فاميـل رژه رفتـه و در چـشم               
 حسادت آغاز و احساس  طبعاً،رود تا كور شود هر آنكه نتواند ديد    فرومي

. گيـرد  تبعيض، نابرخورداري و بغض بخش پرشماري از جامعه را فرامـي          
آقاجون يـا ارتبـاط بـا فـلان و          پندارند اينان يا به سبب ارث         مي ديگراني

ريـشه فاصـله، شـايعه و       رسيم؟   اند و چرا ما نمي     فلان به اين و آن رسيده     
  .گيرد  مي از همين نقطه آغازيدندقيقاً ...حتي جنايت و

گـاه دريغـاگوي گذشـته نبـوده اسـت و       كه اين قلم هيچ نكته آخر اين  
شي دانـسته   همواره گذشته را مرداري در گور و مستوجب فاتحه و فرامو          

تواند انكار كند كه با زنـدگي از پـي معنـا و هـدف برخـي                  است اما نمي  
جا كـه آدمـي غايـت خـود را نـه             آن. گذشته ميانه بيشتري دارد   هاي    نسل

 كـه گـشودن دري و نگريـستن از          "خور و خـواب و خـشم وشـهوت        "
 نموده است و اخوان سروده بـوده        مي منظري براي خود و همگنان تصور     

هـاي   سرد است و لايكهاي  روزگار خون ،" خوان گرمي بودهمگنان را "
  !گرم
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انسان در سير بودن يا تكوين خـود بـر و در كـره خـاكي احـوال ذهنـي                    
تقدير و تراز و تـرازو       غريبي را تجربت نموده و به كوهي از عرف، باور،         

اند  د گشته رسوبات چنان منسجم و منجم     به گذر ساليان  . دچار آمده است  
شـان نيـست كـو     تيز قادر به بركندني  كه فرهادوشي به قوه عشق و تيشه 

طريق نفـع   در"بيدل دهلوي كه گلاب در دهانش باد نغمه كرد          عبدالقادر  
و . "عصا راه دهن معلوم باشـد كـور را          بي/ كس نيست محتاج دليل    خود

شاعر را كه با اوج لحظـات و بريـدن از تعلـق ميانـه اسـت چـه خـوب                     
آري . كلمه جـاري سـاخت    ي    احوالات عارض آدم به زيب تن پركرشمه      

هـاي     است براي رسيدن به تفسيري و تعبيري از برساخته         "نفع"سخن از   
  .هاي سنگي در عالم خاك و گاه خيال  و عرفذهني

 تـوان تعريـف كـرد؟ بـرآوردن خواسـت و نيـاز در          مي نفع را چگونه  
 از مفهوم نفـع بـه دسـت       اي    هخدش  بي حداكثر ممكن آيا تعريف فراگير و     

ه ساحل نجات عصر تجـسم تمـام        دهد؟ آدم انگار تا پيش از رسيدن ب        مي
گـاه  . ر بند اين مفهـوم نفـع اسـت   الهي در قالب پايان زمان انتظار، د     عيار  
بـرد و    آن كه بداند و گاه دانسته و پيوسته، اما نفع راه به كجاها كه نمي               بي

 در خود و كردارش متوسـل و متـشبث          انسان براي پنهان داشتن اين معنا     
  . شود ها كه نمي به چه

آيـد همگـان از       مي چرا وقتي پاي كلمه سودجويي و سودجو به ميان        
پي فرار و انكارند و اين صفت را بـه مـشتي افـراد موهـوم در ناكجاآبـاد         
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انـسان  . چراغ جادواند هاي    دهند؟ انگار اينان نه مردمان كه غول        مي نسبت
مبتلاست بـه همـين     . ود جستجوگر معنا و فضيلت است     انگار در ذات خ   

 هـا اشـكي    گـاه بـر تقـدير كـوزت       ! تنادريه وار هاي    ها و شادي   روزمرگي
گـردد    مي كند اما باز نقطه سرخط و باز        مي غرا نوحه اي    افشاند و مرثيه   مي

خطر   اين سالها كه سرمشق را تكرار كردن بي       ي    نوشتههاي    به تكرار مشق  
نـور را در     بـه انديـشيدن خطـر مكـن،       " مداد سـروده     و بامدادي با  است  

 .آنكه بداند  آدم جستجوگر امر متعاليست بي    . "پستوي خانه نهان بايد كرد    
. خواهد افق را بـشكافد، از ايـن حجـاب ابـتلاي تـن جـستن بگيـرد                  مي

داند كجاست و  دورخيرزي مداوم دارد تا بپرد از استاني به آستاني كه نمي   
 بـال و پـرم در پـي تـو     بـي " ر وسـع و امكـان بيابـد      گر بجويد تنها به قد    

سان است كه حق مسلم را       اين. "ام چو كهربايي تو مرا     من كه شده  /پرم مي
كند، حقيرترين حـوائج را در        مي جانشين جستن سود مداوم و لذت وافر      

دهـد و در پـيش جماعـت داد از فـضل و               مـي  شـكيل تحويـل   هاي    بسته
ي اگر بر لسان جاري نكند كه از پي پـر           داند حت   مي انسان. زند  مي فرهنگ

ها خواهند شكست و نسوج گشوده و جـان در نـزع و              شدن پيمانه پيمان  
آنگاه از متاع هيچ به كار نيايد و در كار، مگر نامي و فرزانگي و آييني كه                 

 پس براي آن دمان خاك شـدن تمـارض        ! بشود در حكم سنگي بر گوري     
زاغ هم كـه     ...ه و بارگاهي نه اينچنين     فضل، به ايستادن بر درگا     كند به  مي

  ....باشد تمناي سيمرغ و عقاب دارد
آدم با به كف آوردن زيبايي و دارايي از پي سرريز لذت خود است و               

ي   بخشي از اين با حقنه نمودن اين مـن در چـشم و خيـال ابتـر و آختـه                   
منظور اما بـا ضـمير       نرم و بي  هاي    به دست . آيد  مي ديگر آدميان در دست   

خواهد تا گلي سرخ و زيبـا را از گلـستان             مي كودك بنگريد كه به الحاح    
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توان بخشي از تربيـت غريـزي آدم در           مي كودك را . بركند و با خود ببرد    
 جـا زيبـايي و يگـانگي را        آن. اقـرار و در پـرده دانـست        كسب منفعت بي  

رد گر بگز  تواند ابتهاج تماشا ببرد و بگزرد،      كشد اما نمي    مي فهمد و بو   مي
 را بچـين    گل! دهد  مي از خويشتن خويش گريخته است كه درونش صلا       

دهد كه زيبايي لايـزال بـه گـاه بريـدن از              مي ، مادر نهيبش  !و آن خود كن   
ساقه و ريشه تنها اندك مجالي كرشميدنش دوام خواهد داشت و به سان             

مـرام   بـي هـاي     هايش لگدكوب باد خزان و گام      اشك چشم عارف گلبرگ   
بـا  ! خواهـد   مـي  ما چه باك كه آدم ابتياع و انحصار زيبايي را         خواهد شد ا  

او پژمـردن  . "بهشت را به بها دهند و نه بهانـه " ...بهانه و البته كمترين بها  
سهمم از دنيـا مگـر همـين گـل        "چون عاشق بودن و     هايي    گل را با بهانه   

كند تا جامعه بپندارد او بهتـرين نگاهبـان گـل             مي  زير جامه پنهان   "است
آبـي و    كند تا گل نپژمرد از بي       مي ست و براي خود گل چنين جانفشاني      ا

و چـرا در قفـس   "سهرابي به رندي زير لـب ناليـد   ! بيداد بادهاي ناموافق 
  "كسي كركس نيست؟ هيچ

ترين شكلش حجـم     ترين و ملموس   اذهان به بديهي    و سود اما در    نفع
آهـن در   ايـن كـه مقـاديري سرشـار از اسـكناس و خـاك و                . يافته است 

حساب و شمار كسي بيايد و او بر جيب زده و سـبيل مبـارك را چـرب                  
شـعفي از جـنس همـان        آدم اسـت،   اين البته باعث شادي كثير بني     . نمايد

ليـك بـرخ    . لبخند كودك از تصاحب گل كه ساليان چنين آموخته اسـت          
تـر و بـشر گـاه در پـس فريـب          ترنـد و در پـرده      ها كمي ديريـاب    منفعت

افكند تا ضميرش حقيقت   ميديگري بر خيال خويش پرده  خويشتن و آن    
 خـرمن جـو      گرسنگي بـاطن دانـه گنـدم بنمايـد و          را انكار نمايد و براي    

فروشي سد جوع نيست كـه صـداي ناكوكيـست كـه             حاصل جو  فروشد،
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انـد كـه     موختهآچه كند آدم را     . آزارد و تنها وهم است و وهن        مي جان را 
باري بيچاره آدم كـه     . پيرايش حقيقت  است و پيرايه خود      وهم خود عقل  

  .همان طفل است و دلخوش به جنايت كوچك بركندن گل ز گلعزار
زاغكان در پـي پوسـتين       اند، زان از ارتفاع و ارتقا خويش نالان      همپروا

خواهند به طمع دانه و دام سي مرغ           مي عقاب و اقليم پرواز عنقا، گروهي     
دي مـرغ ديگـر راهـي شـوند و          عطار را زمينگير كرده خود با بيست و ان        

زآنجا با نشر تصاوير آنچاني خود را همپرواز كسان كـس و راهـي وادي               
 حكمت و فرزانگي كالا نيست كه ابتياع شـود و           هول و ايمن بنمايانند اما    
ممهور و مرطوب كه جناب اشرف تـشريف        اي    كاغذ نبشته كه به كرشمه    

پـايي تـا دري      مـي  بـر عبـث   "و   ...فرما شدند، آقاجان زهي خيـال باطـل       
  "بگشايي
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ايـن سـوزان و سـازان را هـزار        . حكايت شمع روايت آن دگـران نيـست       
براسـتي  . كرشمه در موم است، چون جعد موي ميان باريكـان كـشميري           

اشارت داد تا اهل نظـر بداننـد و          خدا با خلقت شمع بشر را بر كدام معنا        
 چشمش از سـخاوت     ه آب رشك شمع ك   بخوانند اين خطوط از اشك بي     

 درو كردن تا خوشه چين و توشه چـين          لختهش و به سان     است و فروتني  
  . براي راه دراز و رنجين زيستن فراهم آيد مگراي  را كوله

شمع را قامت به قلم ماند و انگار آن به كتابت و ترجمـان تفكـر آدم                 
بر تن پوستين چراغ است و اين به چراغـداري و برفـروختن شـرري در                

كنـد تـا كـسي        مي شمع از جان خويش بذل    . ها نسان در پي دريچه   ذهن ا 
آمـوز حـاتم در      بداند و خطوط بخواند مگر اين چنـين بخـشندگي نكتـه           

 تداوم طريق خاتم نيست؟ شمع آگاه است كـه انجـام كـارش آبيـدن و ز                
ميان جماد برخواستن است اما چه باك كه باد عاقبت همه ما را بـا خـود                 

شم و شـهوت را مگـر       خواب و خ ـ   ر معناي خور،  خواهد برد و زيستن د    
مـر تـو را زيـن سـوختن         "شايد كسي بپرسـدش      .برازدآيين چراغداري   
   "مطلوب چيست؟

: سـرايد   مي قلم در حكم رسم برادري بر شمع، وكالتش بر شانه گرفته          
شمع نمود مادر اسـت   . اين خود تمثيل ايثار است و بريدن از نفع و سودا          

 "جانزاد"پيرايه و ترازو روان    دمان آخر مهر را بي     كشد و تا    مي كه به جان  
بـارد،    مـي  خـويش  جـانش را در كـام زاد      ي    مـادر شـيره   . كند  مي خويش
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انتظار آن كه روزي و دمي زير سـايه سـهي سـروش دمـي بياسـايد و                   بي
او عاشق ايثار است و بخـشش از جـان خـويش و             . خراميدنش را بنوشد  

هالي خاكستان نـسب و نـسبت اسـت؟         طريق را مگر با كدام ابتلاي ا       اين
كند تـا مگـر     ميپايد و از جان هبه  ميماند و  ميشمع چنين است و چنان 

انتظار نصر مهيب و غريـوي       چشمي بر خواندن خطوط نماسد و نپلاسد،      
براستي مادر و شـمع و      . و جوشيده در دل ندارد كه به قدر وسع كوشيده         

  خونند آيا؟ قلم هم
كو شهيد بريده اسـت  . د و شهادت ميانه است و شمع را با مفهوم شهي     

كند وجود خويش را، صله و سيم در ميـان نيـست و               مي و بهر جانان نثار   
به حلاوت بخـورم زهـر كـه        " جان شيرين پيشكش است به استان معبود      

 شـهيد بـه     ."درد كه درمان هم از اوسـت      به ارادت ببرم    / شاهد ساقيست 
وزد وين سوختن را جـانگزا      س  مي سان شمع براي بشر در جستجوي نور      

 خـود آب    و شـهادت  "انسان مگر خاك شـدن نيـست؟        نيست كه غايت    
 "...شدن است پيش از خاك شدن
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حکایت شــمع روایت آن دگران نیســت. 
این سوزان و ســازان را هزار کرشمه در 
موم اســت، چون جعد موی میان باریکان 
کشــمیری. براســتی خدا با خلقت شمع 
بشــر را بر کدام معنا اشــارت داد تا اهل 
نظر بدانند و بخوانند این خطوط از اشــک 
بی رشک شمع که آب چشمش از سخاوت 
است و فروتنی و به سان شلخته درو کردن 
تا خوشه چین و توشه چین را کوله ای برای 

راه دراز و رنجین زیستن فراهم آید مگر.
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